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روی دیگر اعتیاد در حاشیه شهر

«اینجا می زنن که درد یادشون بره»

 اینجا تیــزی حکم می کنــد؛ بزرگ تر که می شــوند قمه به دســت می گیرند. جای 
زخم های یکی از بچه ها دو برابر ســنش است. هر کدام برآمدگی متفاوتی است که توی 
صورت و دست و پایش زیر هرم گرما موج می زند. «دعوایی نبود. اینجوریش کردن. بچه 
آخریمه. ساکت بود همیشــه. آزارش به مورچه هم نمی رسید». مادرش زهرا می گوید. 
چادر شــندری مچاله و خاک خورده، روی ســرش را جابه جا می کند و گوشــه اش را به 
دنــدان می گیرد. بین کلمات نامفهومی که از دهانش بیرون می پرد، یک کلمه تکراری تر 
است: «بچه ام آروم بود، نمی دونی خانُم دربه در بودن چقد سخته. با دربه دری بزرگشون 
کردم». مرتضی با نگاه غضبناک، به مادرش می فهماند که ساکت باشد. تکیه می دهد به 
دیواری که چیزی از تنش نمانده و پوسیده و مخروبه است. همین طور که به دود سیاهی 
که از زمین های سوخته کشاورزی بلند می شود خیره شده، بدون اینکه سرش را برگرداند، 
با لهجه مردانه ای می گوید: «اینجا دنبال چیزی نگرد. هیچی نیس. اینجا می زنن که درد 
یادشــون بره». پاچه شلوار خمره ای به چرک نشسته اش را بالا می کشد: «اینارو ببین» آثار 
زخم و سوراخ شدگی روی پایش به خوبی نمایان است، زخم ها دلمه بسته و توی چشم 
می زند. بادی می وزد و گرد و غبار توی کوچه های تنگ و باریک پایین شهر خودش را یله 
می دهد توی زمین های خشک و ول افتاده ارزنان که بویی از خوشبختی ندارد. اینجا جایی 
در حاشیه شهر که چون خانه غربتی ها و خلافکارها شده بود، برایش پارک و فرهنگسرا 
ســاختند تا بدبختی ها را شــخم بزنند و محو کنند، حالا به کتابخانه اش قفل بزرگی زده 
شــده و دیوارهای آن پناه معتادان و کارتن خواب هاســت. بوی تند فاضلاب و پسماندها 
فضا را پر کرده و اماکن فرهنگی ساخته شده نه خلافکارها را کم کرده اند و نه توانسته اند 
تولید نســل آسیب دیده از قاچاق و اعتیاد و کارتن خوابی را متوقف کنند. اینجا انگار تمام 
آســیب ها ته نشین شده اســت. کمی آن طرف تر، حمید، ســیه چرده و آفتاب سوخته به 
برآمدگی دیوار تکیه زده است با موهای مشکی کوتاه: «به من می گن حمید چغر» لقبش 
به خاطر هیکل گنده ای اســت که از بچگی داشته. «حمید چغر»، عشقش این است که 
دعوا کند. می گوید دعوا توی خونش اســت؛ مثل پدرش که ســرش را در همین دعوا ها 

بر باد داده است.
توی ارزنان که راه بروی، انگار خاک مرده پاشیده باشند، نگاه ها سرد و خیره و یخ زده 

از زمســتانی است که حالا در تابستان داغ زده هم یخ آن باز نمی شود. ماه سلطان از چند 
ســال پیش اینجاست. خِجل و آهسته صحبت می کند، آن قدر که باید گوش هایت را تیز 
کنــی تا صدای آرام و لهجه دارش را بشــنوی. بغض می کند، بغض، گریه، تب، ســرفه، 
امانش را می بُرد؛ با دســتان لرزان، شوری اشکش را پاك می کند و می گوید: «هر سه ماه 
یك بار کمیته امداد، ۵۰۰ هزار تومان به ما میده». ماه ســلطان با خواهرشوهرش زندگی 
می کند، چون به قول خودش، هیچ کس را جز خدا ندارد. ماه سلطان را که جا می گذاریم، 
پاهایمان از دور به دنبال جمعیتی که ســر راهمان واقع شــده اند به سوی مقصدی که 
داریم، کشــیده می شود. در آهنی خانه اجاره ای معصومه را که هل می دهیم و می رویم 
داخل، تنها دارایی آن یک اتاق بی در و بی پنجره اســت، گوشه خانه، حیاطی نقلی است 
که هیچ شــباهتی به حیاط ندارد  بلکه مخروبه ای اســت که بیشتر به محل جمع آوری 
زباله شــباهت دارد. پتوی آبی نخ نما را که از چارچوب در پس می زنیم، بوی چرك و نا 
دلمان را به هم می  زند. چشــمان درشت و ســبز کودکی، به چهره مان دوخته می شود، 
نامش یوســف است. «فقر» توی آلونک یوسف و مادربزرگش موج می زند. مادر یوسف، 
همین عید سال پیش، از تزریق زیاد مرده، همان جا محبت مادرانه برای یوسف تمام شده. 
چشم های خیس پیرزن، یک آن خشک نمی شود: «من بمیرم؛ کی به داد این بچه برسه؟» 
،از خانــواده هفت نفری آنها همه عموها و عمه ها معتادند. چند نفری هم ســال های 
زندان را به دوش می کشــند. درِ خانه پیرزن درست بســته نمی شود با صدای قیژژژژی 
نیم بســته همان طور می ماند تا برویم به بعدی ها سر بزنیم. کمی آن طرف تر خانه غلام 
است، غلام کارگر ساختمان بوده، وقتی از داربست افتاده و پایش ناسور شده، درد امانش 
را بریــده و همان جا تریاک حل  کرده توی چای و این اولین خلافش بوده و شــده معتاد. 
زنش قالی می بافد و بچه ها کار می کنند. دست فروشــی بیشــتر. از ورای پنجره شکسته 
خانــه غلام کوه صفه، دم نمی زنــد؛ ورم دارد، انگار دلش می خواهد جیغ بکشــد، پنج 
هم اتاقی غلام، شــوقی به دیدنمان ندارند، بوی ســیگار با بوی ته مانده غذا پر شده توی 
خانه ۴۰متری. بوی ترشــی و پیاز و ملغمه ای از بوهای دیگر. غلام کفترباز اســت، پول 
اعتیادش از همین کفتربازی درمی آید. پشت بام خانه شده تجارت خانه او هر چه درآورد 

را همان جا دود کند.

دریا قدرتی پور: ۵۰ محله است که بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر در آن زندگی می کنند، ساکنان محرومی که عده شان هر روز زیادتر می شود و در آمار رسمی جایی ندارند، 
درســت روی خط حاشیه. آنجا که سرخی غروبش مثل اثر تیزی روی دست مرتضی اســت. هزارها نفر هستند که زندگی را به شکل دیگری هجی می کنند. اگر 
بخواهی شکل دیگری از زندگی را ببینی باید بروی حاشیه. حاشیه کج و معوج و ناسور با خانه های توسری خورده مثل زخم تازه ای دل می زند. صورت ها سوخته و 

برافروخته از آفتاب دم ظهر است. هر کدامشان سن به خصوصی دارند. بزرگ ترینشان شاید برسد به دو دهه و کوچک ترین کمتر از پنج بهار را گذرانده.
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خبر ویژه

چرا استادان دانشگاه ساکت اند؟
رویه های ســازمانی تعریف می کنند که ســوژه برای دسترســی بــه منابع، باید 
چــه قواعــدی را در رفتار خود بازتولید کــرده و از چه رفتارهایــی پرهیز کند و در 
پیــروی از این قواعد بــرای تضمین منابع تخصیصی و اقتداری اســت که ســوژه 
مطیع یا «اهلی شــده» خلق می شود. جدای از ســازوکار جذب که بیشترین مزیت 
را برای خودی ها تعریف کرده اســت، اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها در تمامی 
مراحل خدمــت خود، از جذب و تبدیل وضعیت تا ترفیــع و ارتقا، موضوع اعمال 
کنترل و نظارت هســتند و شمشــیر داموکلس تا آخرین مراحــل خدمت در بالای 
ســر آنها تهدیدآفرین اســت. بنا بر مقررات جدید، در هر مرحله از تبدیل وضعیت 
استخدامی اعضای هیئت علمی، اگر صلاحیت عمومی عضو مورد تأیید قرار نگیرد، 
دانشــگاه موظف به قطع همکاری با وی اســت. همچنین ارتشــی از بی کاران که 
فارغ التحصیلان پرتعداد دکترای دانشــگاه های داخل و خارج هســتند، در پشــت 
درهای دانشگاه هر شکلی از کمبود نیروی انسانی را قابل جبران کرده و اهرم قدرت 
ســازمانی را قوی تر ســاخته اند. عضو هیئت علمی در درون این رویه های سازمانی 
به تدریج به ســوژه ای «اهلی» تبدیل می شــود و این اهلی شدن عضو هیئت علمی، 
به سترون شــدن نهاد دانشگاه در ایران امروز منجر شده اســت. همایون کاتوزیان 
در کتــاب اقتصاد سیاســی ایران، آنجا که از منطق توزیع رانت در ســاختار پهلوی 
دوم مبتنی بر میزان تهدید سیاســی بحث می کند، اســتدلال می کند دانشگاهیان و 
روشنفکران از آنجا که جمعیتی مرجع بوده و توان بسیج اجتماعی داشتند، در کنار 
نظامیان بیشــترین ســهم را از منابع رانت به خود اختصاص می دادند  اما اکنون از 
این نهاد اهلی شده، دیگر تهدیدی متوجه قدرت سیاسی نیست، پس طبیعی است 
که ســهمش از منابع نیز کاهش یابد. اکثریت اعضای هیئت علمی دانشگاه، امروز 
به موجوداتی محتاط و محافظه کار بدل شده اند که فعالیت اجتماعی شان نزدیک 
به صفر اســت. حتی وقتی هرازچندگاهی یکــی از اعضای این جامعه به بهانه ای 
موضــوع حذف قرار می گیرد، اعضای این جامعه، فاقد هرگونه واکنش یا مقاومت 
جمعی هستند. اعضای هیئت علمی درحال فقیرترشدن هستند و این فقر معیشتی 
به فقر حرکتی آنها در حوزه های اجتماعی دامن خواهد زد. دیری نخواهد پایید که 
از منزلت اجتماعی این قشر مرجع نیز چیزی باقی نماند و سترونی این قشر، احتمالا 

به نازایی جامعه ایرانی برای دوره ای طولانی بینجامد.

)tavan tech( مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد: رویداد توان تک
در پنجمین دوره رویداد توان تِک

ثبت نام از استارت آپ های حوزه معلولیت آغاز شد
هم زمــان با بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللی الکامــپ، پنجمین دوره 
رویداد توان تِک توســط مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد با همکاری مؤسسات و 
انجمن هــای همکار حــوزه معلولیت با ثبت نام از اســتارت آپ های مرتبط برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی مجتمع رعــد؛ رویداد توان تِک با هدف تغییر نگرش 
جامعه نســبت به توانمندی های افراد دارای معلولیت و رعایت حقوق ایشان در 
فضای استارت آپی و کسب وکارهای صنعت آی تی کشور با گردهمایی شرکت های 
موفق اســتارت آپی و تجارت الکترونیک و معرفی توان یابان موفق و شاغل در این 

شرکت ها از ۱۰ تا ۱۳ مرداد در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
بر پایه این گزارش، اســتارت آ پ ها یا صاحبان ایده هایی که خدماتشان به افراد 
دارای معلولیت ارائه می شــود یا توســط افراد دارای معلولیت تأســیس  و اداره 
می شــوند، می توانند با ثبت نام در توان تِک از تســهیلات ویژه برای حضور در این 

نمایشگاه بهره مند شوند.
علاقه مندان می توانند حداکثر تا روز پنجشــنبه ۲۳ تیر با مراجعه به وب سایت 
مجتمع رعد به نشــانی www.raad-charity.org نســبت به تکمیل فرم ثبت نام 
اقــدام کننــد و برای کســب اطلاعات بیشــتر بــا دبیرخانــه توان تک به شــماره 

۰۲۱۸۸۳۷۱۰۹۶ تماس بگیرند.
لینک ثبت نام:

https://raad-charity.org/TavanTech/Register.aspx

انسان و اصل اخلاقی برابری موجودات زنده
ریحانه بهنامی، وکیل پایه یک دادگســتری: امروزه در ســطح جهانی و در حوزه 
اخلاق کاربردی با شــاخه ای بــه نام اخلاق حیوانــات (Animal ethics) مواجه 
هســتیم؛ اصلی که نحوه رفتار و برخورد انســان با حیوانات را مد نظر قرار داده و 
حمایت حقوقی از حیوانات را در سطح بین الملل دنبال می کند؛ حقوقی که شاید 

بتواند مصونیت زیست حیوانات را تضمین کند.
در عرصه بین الملــل، اعلامیه جهانی حقوق حیوانــات در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ از 
طرف یونســکو منتشــر شــد. این منشــور ۱۰ ماده ای بر حق طبیعــی موجودات 
زنــده تأکیــد می کند و جهل انســان به حق حیــات حیــوان را اصلی ترین عامل 
تخریــب طبیعت معرفــی می کنــد. در ماده ۷ این منشــور آمده اســت «عمل 
غیرضــروری یا هر تصمیمی که منجر به مرگ حیوان شــود، جنایت علیه زندگی 
قلمــداد می شــود». علاوه بر منشــور فوق که یــک دهه بعــد از تصویب مورد 
تجدید نظــر قرار گرفــت، قوانین دیگری نیــز در کنوانســیون های جهانی درباره 
حقوق حیوانات به تصویب رســیده اســت که کشــور ما ایران نیز به برخی از این 

مجامع ملحق شــده اســت. برای مثال می توان کنوانســیون تجاری بین المللی 
گونه هــای حیوانات و گیاهــان در معرض خطر انقراض (۱۹۷۳) و کنوانســیون 

تنوع زیستی (۱۹۹۲) نام برد.
وقتــی به وضعیت حق حیات حیوانات در داخل نــگاه می کنیم، آمارها به ما 
می گوینــد چیزی نزدیک به ۸۰ گونه از رده های جانوری ایران در فهرســت قرمز 
اتحادیــه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند. این آمار طیف متنوعی 
از گونه های جانوری را شــامل می شــود؛ یعنی پســتانداران، پرندگان، دوزیستان، 
خزندگان و همچنین گونه های متنوع آبزیان، آنچه مســلم است، هم تهدید و هم 
تحدید زیســت حیوانات بر ادامه حیات انســانی ما تأثیر گذار است ما با حیوانات 
محیط زیســت خود رفتار مناسبی نداشــته ایم و این یعنی نه تنها زیست حیوانات 

بلکه زیست ما انسان ها هم در خطر است.
در قوانیــن داخلــی اصل پنجاهــم قانون اساســی به عنوان قانــون مادر به 
مــا می گوید «در جمهوری اســلامی ، حفاظت محیط زیســت که نســل  امروز و 

نســل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی داشــته  باشند، وظیفه 
عمومی تلقی می شــود. از ایــن رو فعالیت های اقتصادی و غیــر آنکه با آلودگی 
محیط زیســت یا تخریــب جبران ناپذیر آن  ملازمــه پیدا کند، ممنوع اســت ». با 
این ظرفیتی که قانون اساســی پیش روی ما گذاشــته اســت و با وجود قوانینی 
در حــوزه شــکار بــه نظر می رســد که ما هنــوز با فقــر قانون گــذاری در حوزه 
محیط  زیســت و حیوانات مواجه هســتیم؛ هرچند در این حوزه پیشــرو بوده ایم 
و قانون گــذار مــا از بســیاری کشــورهای دیگر در حــوزه حیوانــات جلوتر بوده 
اســت اما آن اتفاق تلــخِ زنده گیری پلنگ خوش خط و  خال در یکی از شــهر های 
شــمالی کشــور را مگر می  توان فراموش کرد؟ اتفاقی که به مرگ آن حیوان زیبا 

ختم شد.
وقتی از دین مبین اســلام در ارتباط با حقوق حیوانات ســراغ می گیریم، شاید 
اولین ســخن آیه پنجم سوره نحل باشد که بارها شــنیده و خوانده ایم «وَ الْأَنْعَامَ 

خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْکُلُونَ».

اما لازم اســت که به یاد داشته باشیم، قرآن، کتاب مقدس ما دست کم از ۳۵ 
حیوان نام برده و ســوره هایی به اسامی حیوانات مانند انعام، بقره، فیل، عنکبوت 
و... در قرآن کریم وجود دارد، مداقه در این سوره ها و آیات حق حیات حیوانات را 
به ما گوشزد می کند؛ ولی در نهایت با توجه به اینکه حیوانات هم دارای حقوقی 
هســتند، شــاید به نوعی این حق را نداشته باشــیم که برای آزمایش و پژوهش 
از حیوانات اســتفاده کنیم و موجب ورود درد و ضرر به آنها شــویم ولی در این 
وضعیــت هم بایــد در اجرای پژوهــش و آزمایش و تحقیقــات حیوانی، اصول 
اخلاقــی، مصوبات بین المللی و وزرات بهداشــت را رعایت کنیم و از روش هایی 
بهره گیریم که حداقل آســیب به حیوانان وارد شــود و تا پایان درد وارده از آنها 
مراقبت کنیم، به امید روزی که رعایت حقوق حیوانات و مســائل اخلاقی، چه در 
پژوهش هــای حیوانی و چه در نگهداری از آنها را به بالاترین ســطح مطلوبیت 
برســانیم و البته افــراد تا چه حد به این اصول و بایــد و نباید های اخلاقی پایبند 

باشند، بسته به وجدان خودشان دارد.

کفتربازی شغل اهالی منطقه
اکثر اهالی این منطقه سرگرمی شــان کفتربازی است. غلام پشت بامش را به ما نشان 
می دهد، حدود ۱۵ کبوتر دارد. موجی از بوی کپک به استقبالمان می آید و ترجیح می دهیم 
آنجــا را ترک کنیــم. از غلام خداحافظی می کنیم. دود غلیظی از ســمت خانه های کهنه 
به هوا برخاســته، رفتگرانی که زباله ها را از تن خیابان می کنند، خسته نگاهمان می کنند، 
کیسه ســیاهی که بوی تعفن می  دهد، میان کوچه خودنمایی می کند، کوچه ها اغلب ته 
ندارند و زن ها و بچه ها بازیگران اصلی این صحنه هســتند، می گویند از ما عکس نگیرید 
و تیزی هایشــان را نشــانمان می دهند، خیره در ناهمواری آسفالت خیابان که مثل لحاف 
چهل تکه ای بخشی از کوچه ها را فرش کرده، خانه ها را می شماریم تا به تابلوی مدرسه ای 
که تکه فلزی ساده است، برسیم. بچه های اینجا ما را شاهزاده خانم می خوانند. چند متر 
آن طرف تر مدرسه، بین در نیمه باز زنگ زده که مثل کپری نزدیک بیابان بی سر وته قد کشیده، 
زنی بچه اش را به بغل می گیرد؛ بدون هیچ حرفی می گوید: از خارج آمدید؟ برای کمک؟ 
صورتــش حالتی کودکانه به خود می گیرد، نگاهش به ســویی می دود که شــوهرش، با 
انبوهی از نان با تمام خستگی هایش به خانه می آید. یادشان نمی آید کی گوشت خورده اند، 
قصابی و مرغ فروشی اینجا درآمدی ندارد، حتی به اندازه یك کارگر ساده. اینجا فقط دغدغه 
نان دارند و حتی امکانات اولیه زندگی برایشــان محلی از اعراب ندارد. این موضوع تقریبا 
برای بیشــتر اهالی این منطقه صادق است؛ حتی برای پیرمرد کشاورزی که کنار خانه های 
توسری خورده اینجا، هنوز هم از دل زمین های تاول زده نان بیرون می آورد؛ پیرمرد دستش 
را سایبان صورتش می کند و بعد از اینکه خوب وراندازمان کرد، می گوید: «اینجا نماز نداره 
خانم. اینجا حاشیه اس. اینجا زمین می دن به قیمت نونت. زمینام که خشکید فروختمشون، 
به ده شاهی». نگاه متعجب ما را که می بیند؛ (پوزخند می زند): «کجایی بابا؟ دروغ گفتم. 
ده شــاهی کجا بود. اینا را می بینی روی ســرمایه من قد کشــیدن؛ اینجا سند نداره، همه 
خونه ها قول نامه ایه، اوقاف، دست گذاشته رو کل منطقه». پیرمرد پشت می کند به آفتاب 
تیــز و بی رحم نیمروز و باز چنگ می زند به زمین تا علف های هــرز را دربیاورد. خانه های 
کوتاه قد، ردیف شده اند، جلوی چشم هایمان. خانه هایی که کنار زمین های کشاورزی، حالا 
برای مردمان حاشیه، سقف شده است. پیرمرد، باز انگار جن دیده باشد، رو می کند به ما و 
دستش نشانه می رود به کپرها و خانه های آجری داغ زده: «اینجا خیلی ترسناکه. اینجا حال 
آدم عوض میشــه. اینجا جن داره. اینجــا...». مرد پیر، همین طور می گوید و توی باد و غبار 
صدایش گم می شــود. کمی آن طرف تر، مریم توی یکی از این خانه های کوتوله، پنجمین 
بچه اش را زاییده، زنی ۲۵ســاله و ریزه، با موهای مش کرده و ابروهای کلفت بورشــده، با 
آرایش غلیظی که باعث می شــود تخیلت اجازه ندهد سنش واقعی اش را تخمین بزنی. 
شکم برآمده اش به پاهای بچه ای می رسد که توی بغلش جا گرفته است. شوهرش معتاد 
است و به قول خودش خانه خراب دود. یادش می آید وقتی ازدواج کرده کلی طلا داشته. 
اول ازدواجش همه را می انداخته توی دست و گردنش. حالا، اما یک پول سیاه هم ندارد. 
از وقتی شکمش بزرگ شده، قالی هم نتوانسته ببافد و به کمک کمیته امداد، زندگی شان 
را با نان بخور و نمیری سر می کنند. بچه ها لاغر و تکیده، نگاهمان می کنند. روی گاز، چند 
ســیب زمینی در حال قُل خوردن است و بچه های بزرگ تر، نان به دندان می کشند. ظاهر و 
اوضاع خانه نشان می دهد که خیلی وقت است که بهار زندگی از این بیغوله ها کوله بارش 

را بسته و رفته است و حالا زمستان نداری را به رخ می کشد.
معدن آسیب ها کُنج خانه ها

جدای از آمارهای رسمی، آمارهای غیررسمی می گوید بیشتر از ۲۲۰ هزار نفر و اتباع 
خارجی در وســعت ۵۲۵ هکتاری این حاشــیه ها که به اصفهان وصل شــده اند، ساکن 
هستند. آمار آنها اما چندان مشخص نیست. خشکسالی که به زمین ها زده، جنگ که آن 
روی خودش را نشان داده، روستاها که نان نداشته، باعث شده که حاشیه های اصفهان 
هر روز چاق تر شود. خیلی هایشان نه سجلی دارند و نه هویت ثبت شده ای. اینجا معدنی 
شده حالا برای کســانی که مواد می فروشند و دلشان را به چند بست تریاک و هرویین و 
شیشــه خوش کرده اند. مردمانی که به دور از جنجال های شــهر آسیب های بی شماری 
را توی کنج خانه هایشــان پنهان کرده اند. خانواده هایی که اغلب بی سوادند و با فروش 
الکل و مــواد مخدر روزگار می گذرانند. گرچه اقلیتی از خانواده ها هم دانشــگاه رفته و 
درس خوانده و ســالم هستند اما آن قدر تعدادشــان ناچیز است که به چشم نمی آیند. 
بادی می وزد و باز خاك و گرده های معلق را می فرســتد توی هوا، به دور از جنجال های 
شهر، چشم های عاطفه و بچه هایش سرخ می شود. ارزنان معدن خانواده های معتاد و 
بی سواد است. شــب های ارزنان پر می شود از کارتن خواب ها و جوانانی که فقط الفبای 
اعتیاد را بلدند. مشکلی که البته برای مردم ساکن اینجا عادی شده اما برای برخی هنوز 
به شکل عادت درنیامده اســت، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، دلیل این 
همــه آفت زدگی را در قالب کلونی می بیند که شــامل کــودکان کار، تکدی گری، اعتیاد، 
طــلاق و دیگر آســیب های اجتماعی هســتند و مثل آدامس چســبیده اند به اصفهان. 
کوروش محمدی تأکید می کند که باید گره های این مناطق باز شــود.گره های منطقه ای 
که انگار بی صاحب مانده اســت تا کودکانش بارها وحشــت را بچشند و دود شدن را به 

چشمشان ببینند.
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